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 هاي نثر ادبي استاد خليلي ويژگي

 

* انفريشمس الحق آرتر دك
 

  
  

خوانيم كه وظيفه ادبيات بر بيان، نمايش، انتقال و تجسم  ي مي ا در نامه

  )۱. (اتكا دارد

دهد كه اين  هاي ادبي استاد خليلي نشان مي ارزيابي آثار و پرداخت

گستري در همه  استاد توانا با آشنايي وتسلط كامل بر رموز آفرينش و سخن

  .گ و ادب را مطمح نظر داشته استهايش نياز فرهن نوشته

از نگاه اسلوب نگارش نثر خليلي، نه مصنوع ومتكلف كه نثري است 

ي ناب را اختيار  ا ي خويش، گونه ي مرسل و با ترنم و آهنگ ويژه ساده

  :نويسند  است كه دانشمندان مي در راستاي همين ويژگي. نموده است

                                                   
*
    در جمهوري تاجيكستان، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي افغانستانانفريشمس الحق آردكتر   
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ي  ضامين در پيشگاه خامهراند م سخن مي... ي بيهقي در نثر به شيوه«

نثرهاي شوخ و شيوا و قطعات . تواناني او چون ابريشم تافته منقاد است

  )۲(» روان و زيباي او شاهد اين مدعاست

پايه ايران سعيد نفسي، ارجمندي نثر خليلي را چنين  دانشمند بلند

  :مشخص ساخته است

سرايان  سخنياد معدودي از  نثر فصيح و بليغ و سليس خليلي ما را به« 

  ) ۳(»مي اندازد كه از نظم و نثر به يك پايه و مايه برخوردار بوده اند

سراي افغانستان، خليلي را ناجي شعر و  عبدالرحمن پژواك اديب و سخن

  )۴(داند  ادب كشور در زمان فترت و ركود ادبي مي

هاي استاد خليلي به  باري بايسته است اين ارجمندي را در آفريده

  .شينمجستجوي بن

  

و خدا : در سفر پيدايش از كتاب تورات آمده است: ها  كاربرد واژه- ۱

  كه نور و آفرينش با واژه ؛ يعني اين)۵(گفت روشنايي بشود و روشنايي شد

  .هستي يافت

  :خوانيم همچنان در انجيل يوحنا مي

  )۶(در آغاز كلمه بود كلمه نزد خدا بود، و كلمه خدا بود 

ي  كلمه اگر ادبيات را هنر ايجاد زيبايي بوسيلهبا درك اين ارزشمندي 

كه بار معنايي فراموش شود، بايد بگوييم كه استاد  ها بدانيم، بي آن واژه
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، آگاهى ژرف و ]قديمي[خليلي با تسلط كامل بر زبان و متون پارينه 

مسلمي در اين زمينه دارد كه با فصاحت تمام واژه را همچون مرواريدي در 

  .كشد ته ميكنار هم به رش

  :نامه بخوانيم از ني. رقصند  تنها جان دارند كه مي ها در نثر خليلي نه واژه

ي بلخ از نيشاپور سوي بغداد شد، چون به كنار دجله رسيدند  قافله« 

  :پاسبانان بغداد پيش دويده پرسيدند

  رويد؟ از كجا آمده ايد؟ به كجا مي

  :گفت....سلطان العلما

  لا حول و لا قوة الا باالله من االله و الي االله و 

دربانان عرب در عجب فرو . رويم از لامكان آمده ايم و به لامكان مي

ماندند به خليفه معروض داشتند جماعتي از بلخ فرا رسيده كه اغلب 

خليفه از . بزرگ ايشان در جواب ما چنين گفته است. فاضلان و دانشمندانند

  لدين سهروردي را به بارگاهشيخ شهاب ا. عظمت آن سخن به حيرت افتاد

دانست كه  خلافت دعوت نمود و اين سخن را در ميان نهاد، زيرا مي

ترجمان اسرار بزرگان بزرگانند و رازدان سوختگان سوختگان و محرم لالان 

  )۷(» ي لالان دايه

گونه تنافر حروف و غرابت استعمال و ابتذال را در نگارش  كه هيچ با آن

ها  ن استاد فرزانه به سهم خويش در ايجاد الفاظ تركيبخليلى راه نيست، اي

هاي متروك و مهجور از ميان مردم، فراوان همت گماشته  و ترويج واژه
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پرداخت داستان خليلى به خوانش » زمرد خونين«سطوري را از. است

  : گيريم مي

دار  هاي نرم ساق پوشيد چموس گاه برزوي سياهش را مي آن«

آستين بلندش را، به ] نمدي[كرد، چكمن بركي  ا مياش را به پ گونه شكري

اش را بر سر، و دستار كوچكش را به  افگند، كلاه نمدين باراني شانه مي

آمد و ديگر كشور خلوت  گرفت؛ مست و مغرور از خانه به در مى دست مي

  ژ)۸(»دانست و خاموش آشوكا را قلمرو بلامنازع خود مي

  

  :ساختار كلام

م خليلي، در نهايت استادي، پالوده و ناب و دور  ساخت و پرداخت كلا

تا جايي كه . از تعقيدهاي لفظي و معنوي، تكرار و تتبع و اضافات است

آوريم از  شود، شاهدي مي اش، بركشيده مي انسان با جملات زيبا و كشنده

  .»از بلخ تا قونيه«ي  رساله

 سكوت اين سخنان آسماني تعبيري است از آه سوزناك عارفي كه در«

 را با قطرات ڼشب و خلوت بامداد، به بارگاه پروردگار عرضه داشته و آ

ي راز و نياز گردانيده، از هر كلمه آن راز  اشك شست و شو داده و وسيله

  ) ۹(» دل و سوز نهان آشكار است

هايي هستند  مانند آن آثاري كه از اسلاف به اخلاف يادگار مي: گويند  مي

هاي خليلي از اين لحاظ آثاري است  د و پرداختهشون كه خوب نگاشته مي
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سطرهايي را از . متعالي و تاسرحد كمال و پختگي و اوج تلفيق و تابناكي

  .آوريم تأليف استاد خليلي شاهد مي» احوال وآثار حكيم سنايي«كتاب 

ي نور  گردش روزگار و تطور ليل و نهار غزني را ويران كرد و آن بقعه«

پرچم محمودي را . كاخ فيروزه را آتش زد. تان تبديل دادبخ را، به گور تيره

ملتوي ساخت؛ ولي نتوانست كاخي را كه سنايي برافراخته بود منهدم سازد، 

آتشي را كه وي افروخته بود خاموش كند، صدايي را كه او بلند نموده بود 

شود  خفه نمايد؛ زيرا اين صداي حق بود و صداي حق تا ابد خاموش نمي

)۱۰(  

  

  : كل ومحتويش

ي شهير فرانسوي به داوينچي  گويند روزي ويكتور هوگو نويسنده

  :هنرمند گفت

هرگاه . تراش بزرگ، شكل همه چيز است و هيج چيز نيست اي هيكل

  .توأم با معني باشد، همه چيز است و الا هيچ نيست

برد  گاه دست به خامه مي در راستاي اين ويژگي بايد گفت كه خليلي آن

. گشايد كه چيزي براي گفتن دارد و نيازي به آفريدن  سخن ميو لب به

ويژه در نثرش چنين مواردي  كند و به خليلي از روي تفنن آغاز سخن نمي

  . مشهود نيست

. دهد اي ارائه مي ترين نحوه  است كه سخن دربايست را به بايسته اين
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رش و ي نگا تماميت و يگانگي شكل و محتوي برآيندي است از چنين شيوه

  .گذارد پرداخت كه اوج سخن استاد را به نمايش مي

آوريم كه  خوانيم وسطرهايي را از آن مي را مي» ها پيوند دل«ي  رساله

  .مصداق اين امر است

ي  خلوتكده. مسلمانان در هر جا كه باشند برادرند و شريك نفع وضرر«

مان ي مشعل اي هاي ما بر پرتو شمعي روشن است كه آن را فروزنده دل

  .برافروخته

هاي مسجد و نواي قرآن، در دل محراب و  تا گلبانگ توحيد، از كنگره

صداي حق، در زير اين صارم نيلگون بلند است؛ فروغ اين مشعل، خانه 

كودكان با كلمه توحيد چشم . هاي مارا، روشن و فروزان خواهد داشت دل

 گيتي خواهند گان ما با اين كلمه ديده از به جهان خواهند گشود و مرده

  )۱۱(»لا اله الا االله محمد رسول االله: بست

شكل عالي با محتواي متعالي، هماهنگي شكل و محتوي، آشتي و 

  . آشنايي جاويدانه لفظ و مضمون

پژوهشگران به اين باورند كه در يك نوشته چهار : آهنگ و موسيقي

نوع موسيقي وجود دارد، موسيقي حروف، موسيقي كلمات، موسيقي 

ها، و موسيقي كلي نوشته كه از آغاز تا انجام چه آهنگي را پيروي  لهجم

  )۱۲(كرده، در اين آهنگ همگام با معني، چه تحولاتي راه يافته است 

ترين شاعر و  ي اين سخن بايد گفت، خليلي بعنوان بزرگ در چارچوبه
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 ها و كلام، وقوف آفرين بيشتر از همه بر اين راز آهنگ و موسيقي واژه سخن

جاست كه كلام خليلي، رها از تكرار هجاها، كلمات و  از همين. دارد

موسيقي . ي موسيقي كلام است سرشار از شور و موسيقي جملات كه زائيده

به . اش نيز هويداست و آهنگي كه حتي از نثرهاي تحقيقي و زياد تكنيكي

» مهنا ني«اين بيان موسيقايي توجه نماييد كه سخن بيداد چنگيز است و از 

  .گزيده ايم

ي اسبان كوچك، آن برج و باروي شيرستان عظيم را، به لرزه در  شيهه«

ها فقط و فقط كينه و  ياساي آن. يرليغ قتل و فرمان غارت داشتند. آورد مي

گرفتند و  مي. كردند زادگان مي شهرهاي آبادان را، مسلخ آدمي. كشتار بود

  )۱۳(»رفتند سوختند و مي كشند و مي مي
  

  : گي و تنقيح زپاگي

 است كه حشو و زوايد و  هاي خليلي، در آن ويژگي ديگر پرداخت

  .لاطائلات را در نثر او راه نيست

. هاي خليلي است ي نگاشته ترين خصيصه گي و پالودگي، مشخص پاكيز

هاي را از ترجمه و تفسير شريف مشهور به  در بازنمايي اين اصل بخش

جزء آن به قلم استاد خليلي، تنقيح و  ۱۳را كه بيش از » تفسير كابلي«

  :توان شاهد آورد نگاشته شده است، مي

  الم: خوانيم، از جزء اول كلام پاك مي

اندازه مهربان، نهايت بارحم  كنم بنام خدايي كه بي آغاز مي: ترجمه
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پرهيزگاران (اين كتاب هيچ شكي در آن نيست، راهنماست ترسندگان . است

دارند نماز را،  ند به چيزهاي ناديده، و درست بر پا ميآناني كه ايمان دار) را 

كنند و آناني كه ايمان دارند، به   را خرج مي چه اعطا كرده ايم ايشان و از آن

چه نازل شده پيش از تو و به آخرت،  چه نازل شده بسوي تو، از آن آن

  .ايشان يقين دارند

. يشانند رستگارانآن گروه بر هدايتند از جانب پرودگارشان و آن گروه ا

كه كافر شدند، برابر است بر ايشان كه بترساني ايشان را يا  هر آينه آناني

هايشان و  مهر نهاده است خدا بردل. آورند نترساني ايشان را، ايمان نمي

راست، عذاب  ايشان.  نوع پرده است هايشان و بر چشمانشان، يك برگوش

ايمان آورديم به خدا و به : دگوين بزرگ و بعضي مردمان كساني اند كه مي

كنند با خدا و با  فريب مي. كه نيستند ايشان مومنان روز قيامت، حال آن

هاي خود را و دقت  فريبند مگر نفس كساني كه ايمان آورده اند و نمي

هاي ايشان يك نوع بيماري است، پس  در دل. كنند و شعور ندارند نمي

كه   راست عذاب دردناك به سبب آنافزود به ايشان خدا بيماري را و ايشان

كه گفته شود به ايشان كه فساد مكنيد درزمين؛  و هنگامي. گفتند دروغ مي

   .كارانيم گويند جز آن نيست كه ما اصلاح

  :و اين هم بخشي از تفسير اين آيات

به تمايلات نفساني منهمك بودند در . منافقان نوع نوع فساد انگيختند

با مسلمانان و . كردند و از آن نفرت داشتند ميانقياد احكام شرع سستي 
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كافران به هر دو جانب مراوده داشتند به غرض رفعت قدر و منزلت خويش 

در . با كافران به مدارا و آميزش بودند. گفتند حرف يكي را به ديگري مي

اگر كافران اعتراضي، يا . گشتند ها را مزاحم نمي امور مخالف دين، آن

 را روبروي مسلمانان آشكارا  نمودند، آن  دين مياشتباهي در مسايل

. الاعتقاد بي خرد را، در احكام شرع مشتبه سازند گفتند، تا مردم ضعيف مي

ما خواهان : گفتند داشت، مي ها را از اجراي مفاسدشان باز مي اگر كسي آن

در ميان مردم ] وحدت[خواهيم مانند روزگار پيشين، يگانگي  اصلاحيم و مي

مردم . (  شود و مخالفتي كه از دين جديد، به ميان آمده، رفع گرددبرقرار

  )۱۴) (مادي و هواپرست هميشه چنين گويند

  

هاي ناب ادبي، سرشار از  نثر خليلي بخصوص در پرداخت: وصف

هاي زيباست كه مستقيم و يا به كمك تشبيه، استعاره و  توصيف و وصف

  :آوريم شاهد مي»  خونينزمرد«هاي جالب، شكل گرفته است، از  كنايه

پيماي صحرانورد درياگذار  باباي ميرگن مهرافگن كوه: توصيف مستقيم

هاي  هاي تنگ و عميقش، به كبودي گل چشم. شكاري ما، نامش پردل بود

  )۱۵(نمود كاسني، و ريش انبوه كوتاهش، به زردي گل ميخك مي

ي از تنها در يكي از روزهاي سخت زمستان دختر: توصيف غيرمستقيم

. برد هاي زمرد، او را ديده بود كه كوزگراني را از دريا، به حصار مي همبازي

اش زرد و پيكرش نحيف شده  اش مندرس و پاهايش برهنه بود، گونه جامه
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  )۱۶(ي خام كه به زمين افتد و فاسد گردد  بود؛ مانند ميوه
  

، شناسان اذعان داشته اند گمان آنسان كه ادب بي: سخن فصيح و بليغ

ي از نثر است و نثر خليلي، چه در خطابه و چه در انواع  خطابه نيز گونه

داستاني و تاريخي، با در نظر داشت احاطه خليلي، بر ادبيات پيشين، كاربرد 

 دري در اوج -اش بر زبان فارسي  هاي فصيح و بلاغت و چيرگي واژه

شود از  ميجا كه نثر خليلي را در اين زمينه  فصاحت و رسايي است، تا آن

  : دري به شمار آورد- هاي نثر فارسي  ترين نمونه ترين و سره ناب

  :كنيم ي تهران نقل مي  خليلي در موزه۱۳۳۵جملاتي را از خطابه سال 

مآب آقاي دكتر مهران وزير فرهنگ  ي جلالت روزي كه پيام دوستانه«

 و دولت ايران را در كابل به من ابلاغ كردند، من آن را پيام مهرباني

پنداشتم كه سعدي از دبستان و . دوستي دانستم] زنگ و جرس[دراي  آهنگ

و در خلوتگاه خرقان و بسطام . زنند حافظ از آستان پير مغان، مرا صدا مي

عطار و خيام مرا . خوانند كنند و اسرار التوحيد را به گوشم فرا مي دعوت مي

ا اين آگاهي و خبرت گونه و بياني ب آغازي بدين) ۱۷(».طلبند به شهرشان مي

ي دو كشور، با در نظر داشت محل و مستمعين، كمال  از فرهنگ يگانه

  .كند گي مي بلاغي سخن خليلي را نماينده

از خليلي دو اثر با پرداخت داستاني برجا مانده : پرداخت داستاني

» عياري از خراسان«كه يك داستان كوتاه است و ديگر » زمرد خونين«:است

در شواهد پيشين، از زمرد . تاريخي با پرداخت داستانيكه متني است 
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» عياري از خراسان«هاي را باز خوانديم، اينك بخشي را از  خونين نمونه

  :خوانيم، بعنوان شاهدي از نثر داستاني و تاريخي استاد خليلي مي

هاي رنگين و سفيد برج، در نگاه  بالا حصار كابل، از پشت سينه«

حق با وي بود، زيرا برج و . ي بود كه ورم كرده باشدچهره، شبيه به قلب گل

هاي كوه  گويا ديواري كه از تيغه. باروي بالا حصار، دل افغانستان است

» امتداد يافته، شرياني است كه اين دل را از آن آويخته باشند» شير دروازه«

)۱۸(  

ر هاي پيشين در نظ ويژه در دهه پردازي را به و اما اگر شگردهاي داستان

نويسي استاد خليلي نكاتي را  ي داستان داشته باشيم، بايد گفت كه در زمينه

داستان زمرد . ي خود آن استاد است شود يادآور شد كه باز هم ويژه مي

  .گونه است طرح اين داستان بدين. گيريم خونين را در نظر مي

شود چند  آغاز داستان با وصف و ستايش پردل ميرگن، آغاز مي

ستان وقف كاركردها و خاطرات اوست، تا اينكه در قسمتي با ي دا صفحه

گشايد و سرگذشت زمرد را به  ي گورستان، پردل لب به قصه مي مشاهده

. يگانه دختر خواجه. اي بود  كه زمرد دختر نازدانه اين. گويد يارانش مي

. خواجه مرد، زمرد را كه ديگر كس نداشت بنا به عرف محل، خان قريه برد

كه بدرود هستي گفت، بعد  ها نمودند، تا اين  پسرش، بر او ظلمخان با

خان پسرش را كشت و خود . گرديد) بهمن(خانواده خان زير برف كوچ 

بعد از شش ماه آوارگي مرد و مردم جسد او را، دور از قبرستان خود دفن 
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  .كردند

. شود، زوايدي وجود دارد در ساختار اين داستان تا جايي كه ديده مي

توانست، بدون ذكر پردل ميرگن مستقيماً از زندگي زمرد آغاز  ستان ميدا

هاي او در  بينم كه پردل و كارنامه ولي مي. شود و بعد با مرگ خان پايان يابد

ي اضافي آمده است و در پايان نيز، بعد از مرگ خان  آغاز داستان به گونه

ي و قضاوت نهايي گير ي نيتجه  گونه كه بايد ختم داستان باشد جملاتي به

  . ذكر گرديده است، كه اين نيز زيادي است

و اما اگر از اين اصل فني بگذريم، بايد گفت كه استاد در هر دو بخش 

شود گفت كه براي بيان  حتي مي. هايي داشته است كه بگويد اضافي، حرف

ي نمونه از هر دو بخش آغاز   گونه به. ها را افزوده است سخنانش، آن بخش

  :كنيم ام، سطرها و مفاهيمي را، نقل ميو انج

  :كند در بخش نخستين از باور پردل، اين بيان كنايي و سمبليك را ارائه مي

اولين دليلش . دانست ي پردل، خرس را جانور بس نادان و ابله مي بابه

  ) ۱۹. (كند اين بود كه خرس كوركورانه، از انسان تقليد مي

: گيرد گونه به تمثيل مي دادگر را، اينو در پايان، فرجام سرنوشت خان بي

اش را دور از گورستان خود به خاك سپردند تا از شومي  مردم نعش مرده

  )۲۰. (وي روان مردگانشان آزار نيابد

ها  با اين يادآوري.  اين بيان نفريني است بر بيداد و نفرت از بيدادگران

كي از لحاظ پردازي خليلي با اندك مسامحات تكني شود گفت داستان مي
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خليلي داستان را، نه از . شكل و مضمون، در اوج زيبايي و ارجمندي است

نوشته است و از همين روست كه داستان استاد  سر تفنن كه از سر نياز مي

. خليلي مالامال از بار معنايي و مسايل اجتماعي، اخلاقي و انساني است

  . زيباترين لفظالبته با بياني، بيشتر كنايي و استعاري و همراه با
  

سبك تنها چگونگي بيان از نظر لفظي : نويسد دانشمندي مي: سبك

نيست، بلكه مقصود، روش كلي نويسنده در كيفيت تأليف، تعبير انديشه و 

  ).۲۱( احساس است

اسلوب بيان، عين انسان : شود ي ديگري يادآورد مي و پژوهنده

  ).۲۲(است

فيت تعبير، انديشه و احساس با در نظر داشت اين يادكردها كه سبك كي

يابي  هاي اساسي، هستي است و عين شخصيت نويسنده است بايد زمينه

  . سبك را دريابيم

بيني، شرايط تاريخي و فرهنگي و آگاهي بر آن، تسلط بر  داشتن جهان

هاي اساسي  از لازمه) ۲۳(هاي آن  زبان، تعهد و التزام، زمان و درك ويژگي

گر اين معيارها را در نظر داشته باشيم، بايد ا. گيري سبك است در شكل

ي اخير بدانيم كه از سبك  ي سده خليلي را در افغانستان، يگانه نويسنده

ي ديگري بخصوص  ويژه و متعالي برخوردار است و شايد هيچ نويسنده

  .زمان با او صاحب چنين سبك مشخصي نشده باشد هم

بيني پيوند او   از لحاظ جهان.از نگاه زبان، خليلي تسلط كامل بر آن دارد
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به ايدئولوژي و عرفان و تصوف ژرف اسلامي، بعد عظيم شخصيت او را 

كاركردهايش در رابطه با سنايي غزنوي، خداوندگار بلخ، حضرت . سازد مي

گونه آثار خليلي  همين. بيدل، ابراهيم ادهم و صوفيان ديگر برهان مدعاست

رهنگ پارين و روزگار معاصر ميزان خبرت تمام او را بر تاريخ و ف

  .دهد اش نشان مي جامعه

تعهد و التزام به انسان و انسانيت و خدمت به جامعه انساني نيز ته بناي 

همين تعهد است كه از سويي ايجاد آثار ارزشمند و . هاي اوست همه آفريده

هاي سمبليك و كنايي در  پرغنايي را سبب شده و از جانب ديگر در رگه

  :به اين عبارات توجه كنيد. ش راه كشيده استسراسر آثار

كرد هميشه  سعي مي. آزار سخت مهربان بود بابه پردل به حيوانات بي

كشت و گرگي را از پا  با جانوران درنده پنجه نرم كند، هرگاه پلنگي را مي

كرد، گويا وظيفه بشري خود را انجام  آورد، رو باهي را صيد مي در مي

  گريست، بر نعش گوسفندي كه گرگ آن ي آهوان مي ههميشه بركشت. داد مي

ي گرمش را شكافته  خورد، بر كبكي كه شاهين سينه را دريده بود، دريغ مي

ديد ويران  ي شاهين و عقاب را مي هر جا لانه. كرد بود، ندبه مي

  ).۲۴(كرد مي

 را احاطه ڼديد كه از سينه كوه سر برآورده، دور آ هر جا گلي مي: يا

  ) ۲۵(كرد  مي

خواست، تارهاي دل او را  هر آوازي كه از دل دره و سينه صحرا بر مي: يا
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  ). ۲۶(شيند گويا از ساز كوه ساز جان مي.آورد به نوا درمي

ترين پهلوي  زمان و آگاهي خليلي از سير حوادث روزگار، اساسي

: رحم بوده است زمان بر خليلي خيلي بي. مرد والاست شخصيت اين بزرگ

عمري را، . كند كنند اش مي گيرند، در نوجواني آواره و تبعيدي ميپدرش را 

سازد، و در  با درد ساختن و دندان بر جگر گرفتن و نگفتن، محكومش مي

اين . كند اش مي گير است، بار ديگر آواره پايان در حاليكه ديگر پير و زمين

 درد :برد شود و همچنان با آن به سر مي است كه خليلي با درد بزرگ مي

اي از بيداد  آگاهي و ناآگاهي مردمش، درد يافتن و سوختن، و در چنبره

گونه  آن. ساختن و دم برنياوردن، درد و اندوهي كه كوشش دارد، كتمان كند

  :گويد  شفق مي كه رضازاده

خليلي اهتمام دارد، ملال خود را از دوستانش پنهان كند ولي در 

ي  هاي مهرآميزش در واقع نشانه مبرخوردهاي معمولي و جاري او هم، تبس

ي ملال را در وراي  من خود سايه. پيكار دروني او با ديو اندوه است

كابل ) استاليف(لبخندهاي دوست نواز او حتي در ارتفاعات و صفا گاه 

  ).۲۷(تشخيص دادم 

ي سبك فاخر و متعالي،  هاست كه سبك خليلي را به گونه اين ويژگي

تواند آثار خليلي  ي خبير مي ا جايي كه خوانندهت. سازد مشخص و معين مي

كه در  را به سادگي با تكيه بر سبك آفرينشي او تشخيص دهد، در حالي

  .روزگار او شايد اين معرفت حاصل نشود مورد ساير نويسندگان هم
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شور درون، صفاي بيان، اندوه پنهان، درد پرسيلان، پيراستگي زبان، 

هاي است در شناسايي سبك نگارش  هآگاهي و انديشه پرفوران ضابط

  .خليلي

گيريم از محمد حيدر ژوبل  و فرجامين سخن را با يادكردي آذين مي

  :نويسد در تاريخ ادبيات افغانستان كه مي

هاي  سرايي چون رودكي جريان در آغاز تاريخ اديبات افغانستان قصيده

گويي  هشعر دري را جمع كرد و نهري عظيم ساخت و زمينه را براي قصيد

در . فرخي سيستاني آماده كرد و بيهقي نثر خود را معيار فصاحت ساخت

شويم كه فرخي  فصل اخير تاريخ ادبيات افغانستان نيز از شخصي متذكر مي

سيستاني و عنصري بلخي را در قصيده و بيهقي را در نثرنويسي زنده كرد و 

  )۲۸(ن دارند اند كه نشان پدرا نشان داد كه فرزندان افغانستان پسراني

در پيوند با شعر استاد خليل االله خليلي، : آنچه بايد گفت اين است كه

هايي در افغانستان و ايران و تاجيكستان و پاكستان  نكات و مقالات و رساله

گونه كه بايسته است، به شناسايي  اما نثر خليلي هنوز آن. نشر گرديده است

باشد در اين راستا، تا اميد است اين نوشته سرآغازي . نيامده است

  .دانشمندان و پژوهشگران در اين مورد تحقيقات سودمندي را ارائه دهند
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  ۱۴خليل االله خليلي، زمرد خونين، ص . ۱۶
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۲۶ -۲۷  

  ۴۰مندور، دكتر، همان، ص. ۱۷

  .۴۱هاي خزاني همان، ص خليلي، برگ. ۱۸

  ۲۴ دكترمندوز، همان، ص .۱۹

  ۲۶۹، ص۱۳۴۱شناسي، ميزان و انتشارات دانشگاه، گر، سخن علي صورت لطف. ۲۰

  ،۱۳۶۷سبك و مكتب در ادبيات،كابل، انجمن نويسندگان . پويا فاريابي. ۲۱ 

ء سوم ديوان، رايزني جمهوري  ها، برگزيده جز ها و خون خليل االله خليلي، اشك. ۲۲

  ۴۰باد، صاسلامي ايران، اسلام آ

نخستين تجاوز روس به افغانستان، كميته فرهنگي جمعيت اسلامي افغانستان، . ۲۳

  ۱۳۱۶تهران، 

   ۵ و ۴ خليلي زمرد خونين، همان، ص -۲۶ و ۲۵ و ۲۴

   ۷، ص ۱۳۳۱ديوان اشعار؛ تهران، . خليلي. ۲۷

  ۱۶۴، ص۱۳۳۶.تاريخ ادبيات افغانستان بعد از اسلام، بخش دوم. محمد حيدر ژوبل. ۲۸

  


